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 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 دهیچک
  ن ی . در ا پردازد ی پدر م   ات ی اشتراط آن به ح   ۀ و مسأل   ن ی ر ی بر نکاح صغ   ی جد پدر   ت ی ول   ۀ گستر   ی به بررس   جلسه   ن ی ا 

د  مبن   دگاه ی راستا،  قدما  ول   ی مشهور  »اشتراط  بقا   ت ی بر  به  روا _ أب«    ی جد  مفهوم  به  مستند  بن    ی ت ی که  »فضل  از 
و چه در    ات ی چه در زمان ح _ جد«    ت ی بر »اطلاق ول   ی بن م   ن ی . در مقابل، نظر متأخر گردد ی م   ن یی تب   _ عبدالملک« است 

 . رد ی گ ی مطرح شده و استدلل قدما مورد مناقشه قرار م   _ زمان ممات پدر 
  ی بر اصل وثاقت خبر   ه ی با تک   _ ان ی بودن راو   ی به جهت واقف _   ی محقق حل   ی قدما، اگرچه اشکال سند   ل ی نقد دل   در 

اما اشکال دللت  تأ   ی مردود دانسته شده،  ک   د یی صاحب جواهر مورد  ا رد ی گ ی قرار م   د ی و تأ بر  ق   ن ی .  »زنده بودن    د ی اساس، 
« در روا  ، نه برا   ت ی پدر جد را منحصر به پس از مرگ   ت ی که ول _ حکم، بلکه در مقام دفع توهم مذهب عامه  د یی تق  ی مذکور

     . گردد ی ممات پدر اثبات م   ا ی   ات ی مطلق و مستقل از ح   ، ی جد پدر   ت ی ول   رو ن ی وارد شده است؛ از ا   _ دانند ی پدر م 
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        ***                                          ***                                        *** 
 : م ی ساز ی چند امر مطرح م   ی را ط   نه ی زم   ن ی که بحث در ا   م ی داشت   ان ی عقد در نکاح بود. ب   ی ا ی اول   رامون ی بحث ما پ 

 نیر یبر صغ تیاصل ولا یبررس
 : گرفت ی قرار م   ی در نکاح که در چند بند مورد بررس   ن ی ر ی بر صغ   ت ی در اصل ول   نخست:؟؟؟امر؟

؟ ی خ   ا ی دارند    ت ی ول   ره ی و صغ   ر ی أب و جد بر صغ   ا ی آ   نکه ی در ا   اول:؟؟؟بند؟ ❖ که از    م ی رهنمون شد   جه ی نت   ن ی به ا   ر
 دارند.   ت ی ول   ن ی ر ی هم أب و هم جد بر نکاح صغ   شود ی استفاده م   ات ی روا 
 اوست؟   ی عدم بقا   ا ی أب    ی جد مشروط به بقا   ت ی ول   ا ی آ   نکه ی ا در  دوم:؟؟؟؟بند؟ ❖

ع بر ولا تیولا  ه یپدر در فقه امام تیجد؛ فر
معنا که    ن ی جد مشروط به پس از موت أب است؛ بد   ت ی تا گفته شود ول   م ی أب ندار   ی اشتراط به عدم بقا   ه ی فقه امام   در 

  ی کس   عه ی ش   ی در فقها   ی ول   ؛ ه وجود دارد عام   ی فقها   ان ی قول در م   ن ی . ا کند ی م   دا ی پ   ت ی اگر پدر فوت کرد و زنده نبود جد ول 
  ات ی ح   د ی تا پدر در ق   ی عن ی أب هستند؛    ی جد به بقا   ت ی بودن ول   مشروط ما قائل به    ی بلکه فقها   ؛ بدان قائل نشده است 

  ت ی هم ول   ن ی ر ی بر أب است؛ پس جد بر صغ  ت ی ول  ی دارد و جد دارا   ت ی ول  ن ی ر ی دارد؛ چراکه پدر بر صغ   ت ی است جد ول 
داشته باشد و    ت ی زنده باشد تا ول   د ی پس أب با   دانند، ی أب م   ت ی را فرع ول   ن ی ر ی جد بر صغ   ت ی ول   رو ن ی . از ا کند ی م   دا ی پ 

 نخواهد داشت.   ت ی ول   ز ی جد ن   ت ی ول   ی عن ی نداشته باشد فرع آن    ت ی کند وگرنه اگر أب ول   دا ی پ   ت ی ول   ی جد أب 
 فقها در گذر زمان   دگاه ی د   تحول 

بنابر نقل علامه در    د ی جن مرحوم ابن   ه«، ی مرحوم صدوق در »هدا   ه«، ی در »نها   خ ی مشهور قدما مانند ش   ن ی قول در ب   ن ی ا 
  ج ی تدر ر در »مراسم« بوده است؛ اما به و سلّا   « ی ابوالصلاح در »کاف   ه«، ی زهره در »غن براج در »مهذب«، ابن »مختلف«، ابن 

جد مطلق    ت ی شده و کنار گذاشته شده و گفته شده که ول   ی نف   عه ی ش   ی فقها   ن ی نظر در ب   ن ی ا   ی پس از دوران علامه حل 
أب    ی جد نه مشروط به بقا   ت ی دارد و ول   ت ی نباشد، چه پدر بخواهد چه نخواهد جد ول   است؛ چه پدر زنده باشد چه 

.   ی است و نه به رضا   او
وا  استدلال  فضل بن عبدالملک تیمشهور قدما به ر

 نقل کرده است:   ی ن ی است که مرحوم کل   ی ت ی اند روا که مشهور قدما در اثبات نظرشان بدان استناد کرده   ی ل ی دل 
ظاهر در »حسن بن محمد بن    ، عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة«؛ حسن بن محمد   د ا ی بن ز   د ی حم   »عن 

را از برادرش   ت ی روا  ن ی حسن بن محمد ا   ی عن ی »جعفر بن محمد بن سماعة« است؛    ز ی سماعة« است و جعفر بن سماعة ن 
  ۀ از اشکال است؛ چراکه هم   ی خال   ی سند  ظر از ن   ت ی روا  ن ی »عن أبان عن الفضل بن عبدالملک«. به نظر ما ا   ؛ کند ی نقل م 

 : قال   عبدالله؟ع ی عن أب   ؛ رجال آن از ثقاتند 
يّا  »  ا حَّ بُوهَّ

َّ
ةَّ ابْنِهِ وَّ كَانَّ أ جَّ ابْنَّ وَّّ ا زَّ دَّّ إِذَّ  «؛ إِنَّّ الْجَّ

 ؛ زنده باشند   د ی که أبوها با   کند ی شرط م   نجا ی ا   
ازَّ »    رْضِيّا  جَّ دُّ مَّ  «؛  وَّ كَانَّ الْجَّ
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 اگر جد عادل باشد مجاز است. 
ا »    ضَا   : قُلْنَّ دْلِ وَّ الرِّ اءٌ فيِ الْعَّ ا سَوَّ ى وَّ هُمَّ و  دُّ هَّ وِيَّ الْجَّ ى وَّ هَّ و  ةِ هَّ يَّ ارِ بُو الْجَّ

َّ
وِيَّ أ إِنْ هَّ  «؛ فَّ

  ن ی حکم هم   ز ی مثل هم باشند اما جد و پدر با هم اختلاف نظر داشته باشند ن   ت ی اگر هر دو از نظر عدالت و رضا   
 است؟  

الَّ »  رْضَى    : قَّ نْ تَّ
َّ
بُّ إِلَّيَّّ أ حَّ

َّ
دِّ أ وْلِ الْجَّ  ؛ 1« بِقَّ

 است که دختر قول جدش را مقدم بدارد.   ن ی تر ا و مطلوب   تر ده ی من پسند   ی برا فرمود:    
وادر سند و دلال یمحقق حل ۀمناقش  تیت ر

که قائل به اشتراط    یی قدما   د ی فرما ی و م   پردازد ی اما به ضعف آن م   ؛ دارد   ت ی روا   ن ی به ا   ی اشارت   ع« ی محقق در »شرا   مرحوم 
وا اند  أب شده   ی جد به بقا   ت ی ول   . ست ی از ضعف ن   ی خال   کنند ی که بدان استناد م   ی ت ی ؛ اما روا 2لا تخلو من ضعف«   ة ي »لر

هم شامل ضعف به لحاظ سند است و هم به لحاظ دللت. ضعف    کند ی به آن اشاره م   ی که محقق حل   ی ضعف   اما 
بودند و بر   ی لحاظ که »حسن بن محمد بن سماعة« و »جعفر بن محمد بن سماعة« که دو برادر بودند واقف  ن ی بد  ی سند 

؟ع ن   ی موس   رت قائل به امامت آن حضرت بعد از حض   ی عن ی   کردند؛ ی حضرت رضا؟ع وقف م    ن ی اند. بد بوده بن جعفر
 اند. دو برادر را قدح کرده   ن ی ا   ، ی لحاظ برخ 

اند؛ و لذا  شده   ق ی دو توث   ن ی با وثاقت در نقل ندارد و ا   ی منافات   ی اعتقاد   ی خود ثابت شده که خطا   گاه ی در جا   کن ی ول 
 هم بوده باشد.   ی هرچند که ممکن است در نظر محقق اشکال سند   ؛ ست ی وارد ن   ت ی روا   ن ی به ا   ی اشکال سند 

وا یاشکال دلالت یبررس  تیر
يّا  وَّ  » :  د ی فرما ی م   ت ی روا   ن ی است. ا   ی اشکال دللت   ت ی روا   ن ی اشکال به ا   عمده  ا حَّ بُوهَّ

َّ
ةَّ ابْنِهِ وَّ كَانَّ أ جَّ ابْنَّ وَّّ ا زَّ دَّّ إِذَّ إِنَّّ الْجَّ

ا  رْضِيّا  جَّ دُّ مَّ انَّ الْجَّ رْضِيّا  »  د ی ق   ت ی روا  ن ی اما ا  ؛ شمارد ی م   ح ی را صح  ی ج ی تزو  ن ی و چن   « زَّ كَّ دُّ مَّ يّا  وَّ كَانَّ الْجَّ ا حَّ بُوهَّ
َّ
را در   « وَّ كَانَّ أ

است که    ن ی . شرط ا م ی دار   یی است؛ پس شرط و جزا   ز ی زنده بود جا   درش کرد و پ   ج ی دختر را تزو   ، جد اگر    ی عن ی خود دارد؛  
«، پس معنا   الجدّ   ج ی »فتزو   ش ی و جزا   « ا یّ »إذا کان أبوها ح  . ا   ر ی غ   الجدّ   ج ی فتزو   ا یّ ح   کن ی است که: إذا لم    ن ی ا   ش ی جاز   ن ی جائز

 شده است.   د ی أب مق   ی جد به بقا   ت ی است که ول   ن ی بر ا   ل ی خود دل 
وا نقد  تیصاحب جواهر بر دلالت ر

« هم اشکال   مرحوم   و درست است.   ی قو   ی گرفته که اشکال   ت ی روا   ن ی به دللت ا   ی صاحب »جواهر
يّا  »   : عبارت   ؛ « ا  يّ الحکم بکونه ح   د يي به تق   راد ي لا    ا  يّ ح »قوله: فکان أبوها  :  د ی فرما ی م   شان ی ا  ا حَّ بُوهَّ

َّ
جواز    د یی تق   ی برا   « وَّ كَانَّ أ

  ان ی العقد، »بل هو لإرادة ب   جز ی فلم    ا یّ أبوها ح   کن ی است که: إذا لم    ن ی مفهوم دارد و مفهومش ا   م ی تا معتقد شو   ست ی عقد ن 

 
 . 396، ص  5؛ ج  الکافی؟.  1
الجدّ ». قال فی الشرائع:  2 ولاية  في  يشترط  هل  الأب  و  ضعف   مصيرا    ،نعم  :قيل  ؟بقاء  من  تخلو  لا  واية  ر أنّ   ،إلى  الوجه  يشترطو  لا  شرائع؟؟؛ ] «ه 

 [. 220، ص  2  ؛ ج الإسلام؟فی؟مسائل؟الحلال؟و؟الحرام؟
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در مقابل   « ا یّ »إذا کان أبوها ح  د ی ق  نکه ی است و آن ا  ق ی دق  شان ی الأب«؛ سخن ا   وت عن حال م  هذه الحال فضلا  ی الجواز ف 
 . 1ه است مذهب عام 

وا دیق هیتوج  ه: دفع توهم مذهب عامتیدر ر
  ز ی ه ن عام   ات ی به روا   ی نظر   د ی با   م ی را بفهم   خودمان   ات ی روا   م ی : اگر بخواه فرمود ی نقل شده که م   ی بروجرد   ی مرحوم آقا   از 

باش  ب   ت ی روا   ن ی جمله هم از که    م ی داشته  الأ عام   ن ی است. در  إذا مات  که:  آمده  اقوالشان  و    ی عن ی دارد؛    ت ی جد ول   ، ب ه 
يّا  » فراز    ن ی . ا سازند ی م   د ی جد را به موت أب مق   ت ی ول  ا حَّ بُوهَّ

َّ
هرچند که    ی عن ی ه را رد کند؛  عام  ی آن فتوا  خواهد ی م   « وَّ كَانَّ أ

يّا  »   : ه دارد که فرموده نظر به قول عام   ت ی دارد. پس روا   ت ی باشد جد ول   ی پدرش ح  ا حَّ بُوهَّ
َّ
عنوان  آن را به   نکه ی نه ا   « وَّ كَانَّ أ

 العقد.   جز ی لم    ا یّ أبوها ح   کن ی که: إذا لم    د ی آورده باشد تا با توجه به مفهومش ثابت کن   د ی ق 
  و مشروط به   د ی جد مق   ت ی ه است که قائلند ول عام   ۀ بلکه مرادش دفع شبه   ؛ نشده   د یی تق   ۀ اراد   ، عبارت   ن ی از ا   ابراین بن 

که مق   ان ی ب   خواهد ی موت أب است و حضرت م  که    ی بلکه اگر پدرش مرده باشد هم عقد   ؛ ست ی به موت أب ن   د ی دارد 
 است.   ز ی جا   کند ی م   ی جار   ره ی جد در حق صغ 

 
؟؟؟ن؟ی؟محمد؟و؟آله؟الطاهر؟؟؟ی؟الله؟عل؟؟؟ی؟و؟صل؟

 

 
واية لا تخلو من ضعف   مصيرا  »  وده بود: ادامۀ قول صاحب شرائع که فرم . ایشان در  1 السند»  فرماید: می   ، «إلى ر و   _ق و إن كانت من الموثّ _  في 
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   [. 171، ص  29ج  


